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رویکرد جدید نیما به طبیعت
*علی محمد باتوانی

چکیده  
تقریباً از صد و هشتاد و پنج عنوان شعر در کلّیات اشعار نیما، دو سوم آنها مستقیماً از طبیعت الهام گرفته 

از میان سه نوع . بنابراین طبیعت را باید آیینۀ تمام نماي روحیات و ذهنیات و تفکرّات او دانست. شده است
در ایـن  . باشدمی رویکرد نیما به طبیعت از نوع تألیفی ،)تأویلی(طبیعت گرایی توصیفی، تقلیدي و تألیفی 

عنـی دوسـت بـودن و الفـت     نوع از طبیعت گرایی، شاعر با طبیعت همراه است؛ خواه به صورت تألیفی، ی
تـوان نیمـا را   مـی  از ایـن رو . داشتن با طبیعت و خواه به صورت تأویلی، یعنی تأویل و تفسیر کـردن آن 

 .کندنمی شاعري دانست که آنچنان با طبیعت آمیخته است که خود را از آن جدا تصور
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  درآمد
تغییر دید شاعر نسبت به طبیعـت اسـت. شـعر    شعر معاصر فارسی، هاي  ترین ویژگی یکی از مهم

طبیعی را مدیون نیما و شعر اوسـت. نیمـا در جـایی از    هاي  معاصر، این تغییر دید نسبت به پدیده
رعایـت  «داند و در مقدمۀ افسـانه   می ) انسان را جزئی از طبیعت580: 1363نامه هایش (یوشیج، 

افسانه دانسته است و معتقـد اسـت هـیچ     را سبب به وجود آمدن» معنی و طبیعت خاص هر چیز
  حسی براي شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند.

 در دید جدید نیما، طبیعت و انسان از هم جـدایی ناپذیرنـد. نیمـا طبیعـت را از درون انسـان     
ش اجـزا و عناصـر طبیعـت    داند. در این نوع نگـر  می بیند و انسان را در طبیعت و جزئی از آن می

یابـد. مـثلاً در شـعر     مـی  شود و این دو در پیوند با طبیعت مفهوم می نمود و نماد زندگی و انسان
کند که به وسیلۀ ابرهاي تیـره و بـاد    می آنجا که نیما خانه اش را توصیف» خانه ام ابري است«

  باشد: می و دنیاشدید ویران شده است، در حقیقت منظور او از خانه، تمام روي زمین 
  خانه ام ابري است

  یکسره روي زمین ابري است با آن.
رد و خراب و مست   از فراز گردنه خُ

  پیچد. می باد
  یکسره دنیا خراب از اوست

  )521: 1387و حواس من... (یوشیج، 
زند در واقع گزارش حال  می وجودي خود حرف» منِ«وقتی که شاعر از » قایق«یا در شعر  

  باشد: می روزگارشهاي  همۀ انسان
  من چهره ام گرفته

  من قایقم نشسته به خشکی.
  با قایقم نشسته به خشکی

  زنم: می فریاد
  وامانده در عذابم انداخته است

  در راه پر مخافت این ساحل خراب
  و فاصله است آب

  )515امدادي اي رفیقان با من!... (همان: 
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خود با طبیعت را در نظر داشته اسـت؛ گـو ایـن     نیما از همان آغاز سرایش شعر افسانه، پیوند
  که یک طرف گفتگو در این شعر، شاعر و طرف دیگر طبیعت است:

  کاواي  هدر شب تیره دیوان
  دل به رنگی گریزان سپرده،
  در درة سرد و خلوت نشسته
  همچو ساقۀ گیاهی فسرده

  )41می کند داستانی غم آور... (همان: 
یابیم که حدود دو سوم اشعار او ارتباط نزدیکـی بـا    می ر نیما، دربا نگاه کلیّ به فهرست اشعا

توان نیما را در به کارگیري عناصـر و اجـزاء طبیعـت     می طبیعت و اجزاء آن دارد. به همین دلیل
توان اشـعار   می قلمداد کرد. به طور کلیّ» سبک شخصی«و سبک او را در این زمینه » شاخص«

  ا به چهار دستۀ عمده تقسیم کرد:مربوط به طبیعت در شعر نیما ر
اشعاري که عنوان آنها اسم پرندگان یا حیوانات مختلف است؛ مانند: قو، گـرگ، خـروس    -1

ساده، کرم ابریشم، کبک، خروس و بوقلمون، پرندة منـزوي، نعـرة گـاو، ققنـوس، غـراب، مـرغ       
  اروگ.خواند، مرگ کاکلی، مرغ شباویز، مرغ آمین، د می مجسمه، جغدي پیر، خروس

سال است؛ مانند: بهار، خواب زمسـتانی، در  هاي  اشعاري که عنوان آنها نام یکی از فصل -2
  شبِ سرد زمستانی.

اشعاري که عنوان آنها اوقات شبانه روز است؛ مانند: اي شب، اندوهناك شب، کینۀ شب،  -3
مستانی، هنوز شب دوش، شب قورق، کار شب پا، در شب تیره، با قطار شب و روز، در شب سرد ز

از شـب گذشـته   هـا   از شب...، شب است، در نخستین ساعت شب، همه شب، هست شب، پـاس 
  است، شب همه شب، تا صبحدمان، صبح.

تعداد این اشعار نسبت به  دیگر اشعار طبیعت گراي نیما بیشـتر اسـت. جالـب اسـت کـه در      
توان ایـن کلمـه    می این نظر به کار رفته است و از» شب«شعر از این نوع اشعار کلمۀ  15عنوان 

  را کلمۀ کلیدي و یکی از مضامین پرکاربرد در شعر او دانست.
گـردد، برفـراز    مـی  اشعاري که عنوان آنها یکی از عناصر یا اجزاء طبیعت است؛ مانند: باد -4

  دودهایی، برف، خانه ام ابري است، بر فراز دشت، دود.
دانسـت . البتّـه او بـه تصـویرپردازي و     » اش طبیعتنقّ«توان نیما را از این نظر  می بنابر این

دخل و تصرّفاتی کـرده کـه   ها  کپی برداري صرف از طبیعت نپرداخته، بلکه در این تصویرپردازي
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تمام این دخل و تصرّفات، جسورانه و از روي آگاهی و براي رسیدن به هدف اصلی شاعر صورت 
  گرفته است.

عمدة شـعر نیماسـت. رویکـرد نیمـا بـر      هاي  ر ویژگیهماهنگی بین انسان و طبیعت از دیگ
طبیعت گراي پیش از او، رویکردي تأویلی و نمادین است. در این رویکرد، تمـام    خلاف شاعران

گیـرد. نیمـا از    مـی  عوامل و عناصر طبیعت در خدمت مناسبات اجتماعی و سیاسی روزگار او قرار
لفـت خاصـی دارد. در شـعر او واژگـان و     آغاز شاعریش، بـه طبیعـت علاقـه و ا   هاي  همان سال

اصطلاحات محلیّ و روستایی به طور مشخصّ مشهود است و این بیانگر آن است که شـاعر بـه   
  تجربۀ آگاهانه از محیط و اجتماع دست یافته و آن را لمس کرده و در آن زیسته است.

مـورد اسـتفادة او   هـاي   از سویی، استفادة سمبولیک از طبیعت، شگرد خاص نیماست. سمبل
طبیعی است؛ یعنی عناصري که درطبیعت، آن هم طبیعت شمال ایـران و کوهسـتان   هاي  سمبل

دریا سمبل زندگی و حیات پرآشوب و غریـق، نمـاد   » آي آدم ها«یوش وجود دارد. مثلاً در شعر 
و و شـهرهاي امـن   هـا   خود نیما و همفکران و روشنفکران سیاسی او هستند و ساحل، نماد خانه

 تلـخ و شـیرین زنـدگی بهـره    هـاي   خوش است. نیما از عنصر طبیعت براي رسیدن بـه واقعیـت  
 طبیعی به صـورت نمـادین و رازآلـود اسـتفاده    هاي  گیرد. همان طور که گفته شد، او از پدیده می
آفریند. شاید این نکته به ذهـن خواننـده خطـور     می بدیع و تازههاي  کند و از این طریق جلوه می

ه چون نیما در طبیعت و کوهستان پرورش یافته است، بیشتر از شاعران دیگـر از طبیعـت   کند ک
این مناسبات اجتماعی زمانه اش بـود کـه طبیعـت را بـه نـوعی      «بهره گرفته است در حالی که 

  )  33: 1331(تهرانی، ».  دیگر، سواي آنچه که در شعر سنّتی ما بود دریافت

  تحلیل عنصر طبیعت در شعر نیما 

  طبیعت گرایی تألیفی نیما  ) الف
طبیعـت گرایـی    -1رسد سه نوع طبیعت گرایی در بین شاعران رواج داشـته اسـت:    می به نظر«

 )149: 1380(شاه حسینی، ». طبیعت گرایی تألیفی و تأویلی -3طبیعت گرایی تقلیدي  -2توصیفی 
پـردازد. ایـن گونـه     یم ـ در نوع اول، شاعر بدون هیچ دخل و تصرّفی به توصیف ظاهري طبیعت

طبیعت پردازي در آثار شاعران سبک خراسانی بویژه منوچهري بسـیار چشـمگیر اسـت. در نـوع     
پردازد. اما رویکرد نیما به طبیعت  می دوم، شاعر به تقلید و تکرار مضامین گذشتگان در شعر خود

واه بـه گونـۀ تـألیفی،    شاعر با طبیعت است؛ خ ـ ،در این نوع«بیشتر از نوع تألیفی یا تأویلی است. 
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 یعنی دوست بودن و الفت داشتن و خواه به گونۀ تأویلی، یعنی تأویـل و تفسـیرکردن. از ایـن رو   
کند و هم از  نمی توان گفت شاعر آن چنان با طبیعت آمیخته است که خود را از آن جدا تصور می

  (همان) ». طلبد می طبیعت براي بیان رساتر منظور خود کمکهاي  پدیده
اولین مطلب قابل توجه در مطالعۀ شعر نیما، دید تازة او به طبیعت و جهان است. از این نظر، 

باشد نه تقلید و پیروي از دیگران. ایـن عامـل سـبب     می نحوة تلقیّ و احساس اندیشۀ او مستقل
ز شده تا موضوعات و مضمونهایی در شعر نیما راه یابند که در آثار دیگران یـا مطـرح نشـده یـا ا    

دیگر به آنها نگریسته شده است. به همین دلیل یوسفی، این عامل را براي نیما مزیتـی  اي  هزاوی
شـعر  هـاي   آورد. وي انس با طبیعت و همدلی و همجوشی بـا آن را از ویژگـی   می بزرگ به شمار

زیسته و نیما با طبیعت «گذارد. زیرا  می شمارد و از این لحاظ نیما را با شاعران دیگر فرق می نیما
با آن خو و عادت گرفته است. اما در آثار برخی شاعران اگر وصفی از طبیعت صورت گرفته، فقط 
به این خاطر بوده است که سنّتی را ادا کرده باشند بدون این که با طبیعت زیسته و بـه آن انـس   

ستا و کوهسـار و  گرفته باشند. نیما این توانایی را دارد که همان گونه که در زندگانی عملی به رو
جنگل دلبستگی داشت، در شعرش نیز این حالت دلبستگی را منعکس سازد و از این لحاظ شـعر  

  با اختصار)  476-491: 1376 ،(یوسفی». او با شعر دیگران متفاوت جلوه کند

  تفاوت نگاه نیما به طبیعت با نگاه شاعران سنتّی )ب
نامیـد کـه دفترهـاي شـعر و نامـه هـایش پـر از        نیما را همچون منوچهري باید شاعر طبیعـت   

گوناگون طبیعت و لطف و زیبایی خطّۀ شمال ایران است. با این تفاوت که منـوچهري  هاي  جلوه
در توصیف و تشبیه بویژه در وصف مناظر طبیعی، نقاّشی است کـه بـا کلـک مـویین خـویش      «

مقدمه) ؛ در حالیکـه   23:  1375 ،(منوچهري دامغانی» سازد. می را پیش دیدة ما مجسمها  منظره
گیرد. اگر منوچهري به دور از  می تلخ و شیرین زندگی بهرههاي  نیما از طبیعت براي بیان واقعیت

پردازد، نیما در دامن طبیعت پرورش یافتـه و آن را مـادر خـود و     می دامن طبیعت به توصیف آن
  داند:   می خود را پسر او

ــت نــه یــک پســرم     نَ اي طبیعــت ! م  
ــش  ــه نقـ ــن همـ ــاي  ایـ ــش راهـ   دلکـ

  

ــه هــوس  ــا  ک ــه ســرم اي  هفکنــده   ب
ــذرم ؟ ،چــــو ببیــــنم   چگونــــه در گــ

  

)83:  1387 ،(یوشیج   

نخست عشق مفرط «دانند:  می گروهی از منتقدان، طبیعت گرایی نیما را در دو عامل اساسی
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نیما به زادگاهش و عامل دوم، ذوق و احساس شاعرانۀ نیما که ابزارهاي تشبیه و تمثیـل شـعر را   
ك برمی گزیند و گاهی آنها را به صـورت رمـز و کنایـه یـا بـه صـورت        از طبیعت غنی و پر تحرّ

) البتّه تفـاوت اساسـی   138-139: 1356(قیصري، ». گیرد میطبیعی و تشبیهات شاعرانه به کار 
در مقایسه با شعر نیمـا در ایـن اسـت کـه      ،یري شاعرانه از طبیعت در شعر شاعران سنّتیبهره گ

بهره گیري نیما از مظاهر طبیعت، عاریت کامل از طبیعت نیست، بلکه آنهـا آفریـدة ذهـن خـود     
نیماست؛ برعکسِ شاعران قدیم که با الهام از مظـاهر حسـن و زیبـایی و بـه مـدد صـور خیـال        

لپذیرآفریده اند و این آفرینش را صددرصد مدیون طبیعت هسـتند. امـا بایـد    دهاي  شاعرانه نقش
توان گفـت تمـام شـاعران     می اظهار داشت که فصل بهار، مهم ترین عنصر طبیعت که به جرأت

طبیعت گرا گوشۀ چشمی به آن داشته اند، در شعر نیما از جایگاهی دیگر برخوردار است و جـاي  
ر آن خالی است. زیرا بهار براي نیما مفهومی دیگر دارد و هر گـاه از  این زیباترین چهرة طبیعت د

شاعران نشانی در آن نیست. بـا  هاي  زند، مانند شعر سنّتی، از اوصاف بهار و بهاریه می بهار حرف
تـوان مشـاهده کـرد. در     مـی  این وجود، روح و جوهر شعر را در جسم عبارات و کلمات به خـوبی 

را » شعر براي کودکـان «وجود دارد که عنوان » بهار«یک شعر با عنوان فهرست اشعار نیما فقط 
  دارد:

  بچه ها، بهار!
  وا شدند.ها  گل
  پاك شدندها  برف

  از روي سبزه ها
  از روي کوهسار

  )158: 1387بچه ها، بهار... (یوشیج، 
 »علـی(ع) در وصف بهار و منقبت مولاي متقّیان «بلند و نسبتاً خوبی هم با عنوان اي  هقصید

  شود: می دارد که با مطلع زیر شروع
  بازآمـد نـوروز مـه دلبـر و سـاغر     

  

  )626زان گشت همه باغ، پر از ساغر و دلبر (همـان:  
  

  شاعران سنّتی است.هاي  و باز متفاوت از بهاریه
خنـدة  «نیما در توصیفات خود بیشتر متمایل به سبک خراسانی است. وجود تعبیرهایی مثل: 

توان یادگاري از سـبک شـعر خراسـانی     می نیما راهاي  و سرودهها  در نوشته» ۀ ابرگری«و » برق
  دانست که در ذهن نیما به جاي مانده است.  



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

 رویکرد جدید نیما با طبیعت
  ٥٩  

  رنگ محلّی اشعار نیما) ج   
یکی از رازهاي دست نخوردگی و طراوت شعر نیما، گرایش او به رنگ محلیّ شعر است. این امر 

محلیّ مازنـدران  هاي  او و همچنین رواج بسیاري از واژهباعث گسترش دایرة لغت و زبان شعري 
محلیّ مانع لذّت بردن از هاي  در شعر او شده است. اما در برخی موارد، افراط در به کارگیري واژه

شعر نیما شده است . یعنی براي لذّت بردن از شعر نیما باید با زبان او آشنا شد و اندك اندك بـه  
سـادة طبیعـت کـرد. بـه     هـاي   سپس ذهن را آمادة لذّت بردن از جلوه، فضاي حسی او راه یافت

زیبـایی وحشـی و   «همین سبب است که شفیعی کدکنی از زیبایی موجود در شعر نیما با عبـارت  
برد. با این وجود، نیما را باید اولـین کسـی دانسـت     می ) نام595: 1345 ،شفیعی کدکنی»( غریب

ر فارسی زنده کرده است . نیما با تغییر دید و نگاه خـود بـه   که خصیصۀ محلیّ و اقلیمی را در شع
کنـد نـه چـون     مـی  طبیعت اطراف، طبیعت و زندگانی را چنان که در آن سرزمین هستند وصـف 

  چهارم و پنجم که فقط طبیعت را با چشمی گذرا ببیند. هاي  شاعران سبک خراسانی در سده
کرده است . به عنوان نمونه دستغیب دربارة همین نکته، نظر منتقدان زیادي را به خود جلب 

هـاي   اگر چه در برخی اشعارش واژه«محلیّ در اشعار نیما معتقد است هاي  جایگاه طبیعت و واژه
آورنـد ولـی بـاز بـه سـرمایۀ       نمـی  رود که ادیبان رسمی از آن سر در می محلیّ به فراوانی به کار

) شـعر نیمـا   26:  1356 ،(دسـتغیب ». گیـرد  می     ها  گذشتۀ شعر ایرانی توجه دارد و از آن بهره
وصفی و تا حدي محلیّ و طبیعت در شعر او زنـده و یگانـه بـا     ،شعري ساده، بی پیرایه، اجتماعی

شود تا عیب پیچیدگی و بغرنجی برخـی از اشـعار    می شخصیت خود نیماست . این عوامل  باعث
  ران است تا حدودي جبران شود. محلیّ مازندهاي  نیما که معلول به کارگیري واژه

را نمونۀ برجستۀ طبیعت گرایی نیما دانسته انـد. ایـن   » کار شب پا«بسیاري از منتقدان شعر 
شعر بیانگر تلفیق طبیعت و شخصیت نیما در زمینۀ اجتماعی و بازگو کنندة احساسات و ادراکـات  

د روشن و دقیق خود است، نه نگاه واقعی اوست و نوع نگاه نیما به اشیاء از نوع کشف اشیاء با دی
از عینک دیگران و سنّت رایج . آل احمد علاوه بر این که شعر کار شب پـا را در وصـف زنـدگی    

فکر نیماسـت  «بر این باور است که  ،داند که از رنگ تند محلیّ نیز برخوردار است می برنج کاران
) آل احمـد بـا جـاي    93:  1376 (آل احمـد، » . پـرد  می که به جاي فکر شب پا به اطراف زندگی
او را به عنوان نمایندة طبقۀ مستمند یکی از منـاطق   ،دادن این شعر در زمرة اشعار اجتماعی نیما

نگـرد و بیـانگر دغدغـۀ مشـترك تمـام        می کند که از دریچۀ فکر آنها به زندگی می ایران معرّفی
  انسانهاي این دست است.
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شناسد، براي توصیف آنها از کلماتی کـه بـا آنهـا     می رانیما علاوه بر این که تک تک اشیاء 
کند؛ کلماتی که از محیط خود او گرفته شده اند . براي همین است  می الفتی عجیب دارد استفاده

طوري اسـت کـه هـیچ شـاعري در زبـان      ها  نیما از دریا و جنگل و دیگر پدیدههاي  که توصیف
کـه  اي  هزند؛ شیو می دریا، جنگل و مظاهر طبیعت حرففارسی به دست نداده است.گویی نیما با 

در شعر سنّتی بی سابقه است. بنا براین، جهان بینی نیما یک جهان بینی فـوق العـاده تصـویري    
پرندگان، حیوانات، جنگل، دریـا و   ،شعر نیما زبان اشیاء«است. به همین دلیل براهنی معتقد است 
آفریند که تا پـیش از او بـی    می تصاویريها  اده از ایندر یک کلام زبان طبیعت است که با استف

  )121: 1358براهنی، ».(سابقه بوده اند
رسد از میان چهار رسـالت و مسـئولیت تـاریخی و زمـانی، جغرافیـایی و مکـانی،        می به نظر

اندیشۀ اجتماعی و رسالت ادبی که براهنی براي شاعري که قصد سنّت شکنی و بنا نهادن سنّتی 
) رسالت جغرافیایی و مکـانی بیشـتر در شـکل گیـري     211 -213ارد قایل است، (همان: دیگر د

اشعار طبیعت گراي نیما نقش داشته باشد. رسالت مکانی یعنی این که شاعر بداند چـه چیزهـایی   
دیگـر  هـاي   دهد. گر چه این بدان معنا نیست که نیمـا در ایفـاي رسـالت    می محیط او را تشکیل
ق نبوده است ب توان گفت نیما در اشعار خود و بخصوص در بحـث   می لکه برعکس، به جرأتموفّ

طبیعت گرایی به این چهار رسالت دست یافته و همچنین از عهدة هر چهـار نـوع مسـئولیت بـه     
  خوبی برآمده است. 

آید که انگیزة نیما از به کار بردن واژگان محلیّ چه بـوده   می اینک این پرسش به میان      
وان، ضرورت به کارگیري واژگان محلیّ مازندرانی در اشعار نیمـا را احتیـاج او بـه ایـن     است؟ اخ

کلمات و نبودن جانشین مناسب و گویاتري براي آنها دانسته است . از دیگـر عوامـل گـزینش و    
در این لغـات حـال و هـوا و فضـاي مازنـدران      «انتخاب لغات محلیّ به نظر اخوان این است که 

 ،(اخوان ثالـث ». ارد تا در مترادف آن کلمات از فارسی مصطلح و رایج آن روزگاربیشتر انعکاس د
) ظاهراً باید این کار نیما همراه با بصیرت و بدون هیچ گونه تصـنّعی انجـام گرفتـه    344:  1369

  زبان او شده است. هاي  باشدکه سبب افزودن به وسعت و توانایی

  حلول نیما در طبیعت) د
زیـرا   -قبول داشته باشیم که شعر هیچ شاعري از عنصر طبیعـت خـالی نیسـت    اگر این نکته را 

براین اساس، شاید بتـوان نیمـا را    -شاعر جزئی از طبیعت و وظیفۀ شعر بیان و توصیف آن است 
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یکی از بزرگ ترین شاعرانی دانست که به طبیعت پرداخته و آن را در اشعار و آثارش به بهتـرین  
عر خوب کسی است که فقط به بیان سطحی طبیعـت نپـردازد بلکـه در    وجه نشان داده است. شا

تـازه و  هـاي   طبیعت و اشیاء آن حلول کند و از راه این تحلیل در محیط و اشیاء به کشف پدیـده 
حتیّ پدیده هایی که از چشم دیگران پنهان مانده است نایل شود . از ایـن رو اسـم درخـت هـا،     

شوند در اختیار شاعر تـا بـه مـدد         می هستی، هر کدام نعمتیي ها گیاهان، حیوانات و دیگر پدیده
  جامعه و در نهایت خود انسان برسد .  ،آنها به شناخت بیشتر طبیعت

زبان شعر نیما، زبان اشیاء و محیط است . نیما علاوه بر این که  به طرز شـگفت انگیـزي از   
 گیرد و تا جـایی پـیش   می دیشۀ خود مددبرد، از آنها در بیان احساس و ان می محیط و اشیاء بهره

شود. بر پایۀ این اصل است که شـارق، نیمـا    می از موارد شعرش دچار ابهاماي  هرود که در پار می
رود و چنـان غـرق    مـی  در راه تحلیل در محیط تا سرحد شـگفتی پـیش  «داند که  می را شاعري

) 104: 1350(شـارق،  ». گویـد  یم ـ شود که گویی از زبان محیط و اشیاء سخن می محیط و اشیاء
البتّه باید به این نکته توجه داشت منتقدانی که معتقد به حلول نیما در طبیعت هستند، حلول نیما 

دانند که شاعر به این طریق روح زمان و مکـان و   می را نه سطحی و گذرا بلکه حلولی همه جانبه
گیـرد و از   مـی  بسته بـه آنهـا را در دسـت   واهاي  انسان و جامعه و حیوان و نبات و اشیاء و پدیده

  آفریند . می و تصاویر و اساطیر در شعر خودها  عصارة آنها تمثیل
نگرد و از این طریق به عینیت و جسمیت بخشیدن  می نیما به جهان و طبیعت از نگاه زمینی

که بـه کمـک   کند که علاوه بر این  می پردازد . این طرز نگاه به شاعر کمک می اعیان طبیعت   
آن ذهنیات خود را با عینیات  درآمیزد، در طبیعت غرق شـود. ایـن حالـت را برخـی از منتقـدان      

نامیده اند. در این طرز دید و نگرش، طبیعت، معشـوقِ شـاعر اسـت و    » حلول شاعر در طبیعت«
بیعـت  آنچه در سر دارد، باید صورت متعین این معشوق شود. نیما نیز علاوه بر این که عاشـق ط 

 »گهوارة کودکی، پرورشگاه و دامان مادرانه و شعر ناب«پیرامون خود است، به طبیعت به عنوان 
گـردد، جـاده خـاموش     مـی  نگرد. بسیاري از اشعار نیما مانند: اندوهناك شب، اجاق سرد، بـاد  می

. در است، گندنا، باد و شعر هایی دیگر از این نوع، محصول همین طرز دید نیما به طبیعت اسـت 
 گیرد،گاه تا مرز یگانگی و آمیختگی با طبیعـت پـیش   می این اشعار نیما با وصف هایی که به کار

رسد. حقوقی از منتقدانی است که سـخت بـه موضـوع     می رود و به مرحلۀ استحاله در طبیعت می
 ـ    ت استحالۀ شاعر در طبیعت پایبند است. البتّه حقوقی میان این نوع دقّت در طبیعـت بـا نـوع دقّ

نگاه شاعر سبک هندي به مظـاهر طبیعـت را بـه قصـد     «گذارد و  می شاعران شیوة هندي فرق



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

 رویکرد جدید نیما با طبیعت
٦٢  

آن هم به صورت مجرّد یعنی بدون آمیختگی  ،خودهاي  استفاده از آنها به عنوان ما به ازاء  حرف
ء با آن شی ء و نگاه نیما به طبیعت را نگاه دقیق در حد مجذوبیت و آمیختگی او با طبیعت و اشیا

)  در ایـن اسـتحاله،   18-21: 1379دانـد. (حقـوقی،   می و از راه تجربۀ مستقیم و عشق به زندگی
طبیعت و اشـیاء و جانـدارانِ وارد در شـعر را نمـادي از     هاي  رود که پدیده می شاعر تا جایی پیش

ران است. گیرد . البتّه موقعیت نیما در این استحاله و استغراق به مراتب برتر از دیگر شاع می خود
زیرا طبیعت شمال و فضاي وهمناك آن و تمام مظاهر طبیعیش عرصۀ مناسبی بـراي او فـراهم   

  آورده است تا بیشتر و بهتر از شاعران  همطراز خود به این استحاله و استغراق دست یابد. 

  نیماهاي  نقش طبیعت در نوآوري) ه
سـه و ذهـن ابهـام جـوي او، از طبـع آزاد      برخی از منتقدین علاوه بر آشنایی نیما با ادبیـات فران 

برند . به عنوان نمونـه   می کوهستانی نیما به عنوان عاملی که نیما را به نوآوري واداشته است نام
طبع آزاد کوهستانی نیما باعث شد تا وي به «اسلامی ندوشن در این باره بر این عقیده است که: 
وزن و قافیه راکه مانع این آزادي و رهایی بـود   فضاي باز و رها بودن خو بگیرد و به همین علّت

) اسلامی بر این بـاور  244: 1370(اسلامی ندوشن، ». امري نامقدس بداند و آنها را در هم شکند
از آزادي و عدم تقید اي  هاست که نیما با پرداختن به طبیعت و انس و الفت گرفتن به آن، به درج

 ن و قافیه را که باعث محدود گرداندن شعر شده اند نادیدهرسیده است که برخی از امور مانند وز
  داند. می گیرد. وي این آزادي در اندیشه و روش کار نیما را مرهون پیوند شاعر با طبیعت می

آشوري نیز زندگانی کودکی و جوانی نیمـا در دل طبیعـت را در پـرورش روحیـۀ سـرکش او      
او اثـر گذاشـته اسـت.    هاي  همچنین در نوآوري داندکه درکارهاي ادبی و می داراي سهمی بزرگ
پیوند ناگسستنی نیما با زادگاهش سبب شده است کـه طبیعـت سرسـبز و    «وي مدعی است که 

ش و با نام گیاهان و پرندگانش بـراي نخسـتین بـار بـه شـعر      هاي  وحشی مازندران با جلوه خاص
شد کـه هـیچ گـاه بـا شـهر و       فارسی راه یابند. همین زمینۀ پرورشی وي در جنگل و کوه باعث
در شـعر فارسـی توسـط او    اي  هزندگی شهري خو نگیرد و سرانجام این عامل به گشودن راه تـاز 

) دربارة قسمت اول ادعاي نویسنده باید گفت : شعر فارسـی در  46:  1376(آشوري،». منجر شود
طبیعـت خـالی   هاي  مایهریز و درشت خود از هاي  از ادوار و در هیچ سبکی از سبکاي  ههیچ دور

توان یافت که ادعا کند کـه در شـعر خـود از طبیعـت و      نمی نبوده است و اصولاً هیچ شاعري را
نبرده باشد . زیرا انسان به طور اعم و شاعر به طور اخص اي  هبهر ،ولو به مقدار نا چیز ،مظاهر آن
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آفریدة ذهـن چنـین   مهم ترین و بزرگ ترین عنصر طبیعت هستند. پس چگونه ممکن است که 
موجودي غیر طبیعی باشد ؟ اما اگر منظور نویسنده، استفادة نیما از بعضی کلمات عامیانـه و صـد   

  توان نیما را در این زمینه از پیشتازان و نوآوران دانست.   می در صد محلیّ مازندران باشد، بله
بیعت شـناخته شـده   زبان شعر نیما زائیدة طبیعت است و چون طبیعت توصیف شدة نیما با ط

کند که با زبـان آشـنا و پیراسـتۀ     می در شعر فارسی همسان نیست، بنابراین نیما از زبانی استفاده
زبان توصـیفی نیمـا زبـانی گـران     « شعر فارسی تفاوت دارد. آشوري در این باره معتقد است که 

. اما نیمـا در ایـن   آهنگ و درشت و پر ابهام و وحشی و دور از زبان شعر هزار سالۀ فارسی است 
غریـب و جـا   هاي  برد و نیز با استعمال صفت می زبان با گشاده دستی و آزادي خاصی که به کار
». شود که تصویري تازه و قوي به دسـت دهـد   می به جا کردن اجزاء جمله به اختیار خود، سبب

ز نظـر معنـایی   ) وي طبیعت نیما را از نظر مادي همان طبیعت کـودکی مازنـدران و ا  51(همان: 
نیما هم از جهـت تجربـۀ عینـی    «داند و معتقد است که  می طبیعت به معناي رومانتیسم اروپایی

آن کـاملاً  هـاي   طبیعت و هم از جهت معنایی از شعر کلاسیک فارسی و زبـان تصـویر پـردازي   
  ) 47(همان: ». گیرد می فاصله

   بهره گیري نیما از طبیعت در گسترش منابع واژگان شعري) و
شـود. شـاعر کـه از     مـی  بدون شک طبیعت، بزرگ ترین منبع بهره گیري و الهام نیما محسـوب 

کودکی با طبیعت و در طبیعت پرورده شده است، الفت گسست ناپذیري بـا آن برقـرار کـرده تـا     
  نامیده است.» پسرطبیعت«جایی که خود را 

ما در شاعري دانسـته انـد. ثـروت    برخی از منتقدین تیزبین، طبیعت را مهم ترین الگو و سرمشق نی
هنگام بحث دربارة منابع واژگانی شاعر، علاوه بر بهره گیري نیما از زبـان شـاعران کلاسـیک از منبـع     

دقتّ در اسامی چیزها مانند درختـان و  «یابد و آن  می بردکه نیما واژگان خود را از آن در می دیگري نام
) بـه نظـر وي   55: 1377(ثـروت،  ». دانـد  می نعمتی بزرگ گیاهان و حیوانات است که خود نیما آنها را

هـاي   دقتّ در فرهنگ، آداب و رسوم و واژگان روستائیان از منابع بزرگ شعري نیماست و مجموع نامـه 
دوسـتی بـا   «باشـد.   مـی  ، حاکی از اهتمام و توجه نیما به ایـن امـر  »دنیا خانۀ من است«نیما در کتاب 

و هـا   افسـانه ، زنان روستایی، کشاورزان، گوش دادن بـه درد دل آنـان  نشستن پاي صحبت پیر ،چوپانان
گذارد. نه تنها صـحبت مـردم سـاده     می باورها و آرزوهایشان، همه و همه واژگان لازم را دراختیار شاعر

  (همان)». دل بلکه نام مکانها نیز براي او مفید فایده است
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نیما از شهر بویژه تهـران و سـکونتش را در   این نویسنده در جایی دیگر، یکی از دلایل گریز 
ق، تطهیر نفـس، علـو طبـع و برائـت از     «طبیعت،  دست یافتن به تنهایی و انزوا جهت تفکّر، تعم

خوابیدن در درون جنگل،کنار رودخانـه و  «) به همین علّت 78(همان: » داند. می پلشتی و آلایش
) وي با اشاره به زندگی سـادة  79(همان: ». داد می را به درون خانه ترجیحها  بر روي تخته سنگ

کاذب آن را بر طبیعـت سـالم و   هاي  نیما هرگز شهر نشینی و شهرت«گوید:  می در این باره ،نیما
 ،ناشناختگی ترجیح نداد. قناعت کرد و درویشانه زیست. سرمایۀ کار شاعر کاخهاي پر زرق و برق

عام، ثروت و رفـاه نیسـت. بلکـه سـرمایۀ او      آنچنانی، شهرتهاي  اتومبیل و رانندة شخصی، بزم
ق، مطالعه، رسوخ در اعماق جامعه و مردمانی است که با رنج سازند.  می خود آن راهاي  تفکّر، تعم

جنگـل و رود، کـوه و دشـت،     ،مـادیش هـاي   ثروت شاعر، طبیعت است با تمام مظـاهر و جلـوه  
  )  79(همان: » . حیوانات و سبزه ها

  طبیعی در نماد سازي و اسطوره پردازي نیما هاي نقش پدیده) ز
گیرد، بلکه با شگردهاي گوناگونی طبیعـت را   می نیما نه تنها از طبیعت در خدمت شعر خود بهره

با انسان هم ردیف کرده و از طریق نماد سازي و اسطوره پردازي به آن شخصیتی انسانی داده و 
نشیند. نماد و اسطوره ایـن امکـان    می با مخاطبآن به گفتگو هاي  گاهی از زبان طبیعت و پدیده

تاریخی، فرهنگـی و اجتمـاعی زنـدگی انسـان را در     هاي  را براي نیما فراهم آورده است تا زمینه
قالب شعر عرضه کند؛ کاري که در شعر طبیعت گراي سنّتی بی سابقه است. بر این اساس اسـت  

بزرگ ترین عامل قابل بحـث در شـعرهاي    که تهرانی، عینیت گرایی و طبیعت گرایی تاریخی را
طبیعت جانمایۀ بیشتر اشعار نیما قرار گرفته و باعـث شـده تـا    «داند. وي معتقد است که  می نیما

زمینه هایی از زندگی و طبیعت روستائیان در شـعر او راه یابـد و زنـدگی آنـان را از راه شـعر بـه       
طبیعت در شـعر  هاي  پیش از هر چیز نشانهتصویر بکشد و لذا این امر باعث شده است تا بیش و 

  ) 30: 1337 ،(تهرانی». او سر ریز کند
گیرنـد. مـثلاً    می طبیعت، در خدمت بیان حقایق تاریخی قرارهاي  در شعرنیما عناصر و نشانه

گیـرد و از   مـی  شاعر از پرندگان به عنوان عناصري براي بیان و توجیه امید، آینده و آزادي بهـره 
نهد تا به موضوع آزادي و آیندة انسان بپردازد. از این روي،  می این رهگذر پرنده را با انسان برابر 

صرف شـاعرانه نیسـت بلکـه ریشـه در     هاي  طبیعت در شعر نیما منبعث از خیال و خیال پردازي
کند  می طبیعت توجیه حقیقت و واقعیت دارد؛ به عنوان مثال شعر مرغ آمین، دید مادي نیما را در
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باشـد.   مـی  که نمایانگر شناخت شاعر از طبیعت و رابطۀ آن با انسان داراي زمان و مکان باهویت
طبیعی است که بارها ازآنهـا  هاي  منظور از دید مادي، همان توجه و احاطه داشتن  نیما به پدیده

گیـرد . بـه قـول     مـی  د به کارکند و آنها را چون مصالح شعر خو می یاد» نعمتی بزرگ«با عبارت 
 ،نیما علاوه بر بهره گیري از زبان کلاسیک، با دقّـت در اسـامی چیزهـا ماننـد درختـان     «ثروت، 

آداب و رسـوم و واژگـان    ،داند، با دقّت در فرهنـگ  می گیاهان و حیوانات که آنها را نعمتی بزرگ
 گـان خـاص خـود را نیـز ابـداع     روستاییان منابع واژگانی خود را ترتیب داده و عـلاوه بـر آن واژ  

توان به این نتیجه رسید که مناسـبات اجتمـاعی نیمـا     می ) در کل،55:  1377 ،(ثروت». کند می
بیشتر مدیون پرورش کوهستانی و طبیعی او و پیوند نیما با طبیعت و دریافت خاص او از طبیعـت  

  است.   
ف نظر از برداشت کوتاه و تنـد از  را صر» کار شب پا «توان شعر  می دیگراي  هبه عنوان نمون

طبیعت در آغاز این شعر، در حکم تشبیبی کوتاه و شـگفت انگیـز دانسـت. زیـرا شـاعر در یـک       
 فرصت زودگذر به طرز عجیبی رابطۀ انسان را با محیط خود قطع کـرده و او را بـه دنیـاي خـود    

 ـ می ل فرّخـی در قصـیدة   برد. سه مصراع آغاز شعر که در حکم تشبیب است، یادآور تشبیب مفص
باشد؛ با این تفـاوت کـه تشـبیب     می »برآمد قیرگون ابري ز روي نیلگون دریا«معروف به مطلع 

  گذارد : می فرّخی فاقد آن تأثیري است که تشبیب کوتاه نیما در خواننده بر جاي
  تابد، رود است آرام، می ماه

  بر سر شاخۀ اوجا، تیرنگ
  لی در آیشدم بیاویخته، در خواب فرو رفته، و

  کارِ شب پا
  )425: 1387نه هنوز است تمام. (یوشیج، 

توان در حکم تقدیر او و خانواده اش دانسـت و   می در این شعر، پایان ناپذیري کار شب پا را 
 ـ   از اي  هترس از گراز نه به سبب وجود گراز بلکه به سبب حوادث بعد از آن است و بـه واقـع کنای

باشـد و همـین امـر بـر نگرانـی و       مـی  تبع آن در زندگی شـالیکار در آیش و به اي  هحدوث حادث
کـه از  هـا   بیمناکی او افزوده است . این ترس و تشویش، علاوه بر تاریکی شـب و هجـوم پشـه   

آیند، همگی تصوري از زندگی مشقّت بار شـب پایـان اسـت.     می به نظراي  هانبوهی چون ابر تیر
نمـاد هـزاران رنجـی     ،نداشتن حتیّ مشتی بـرنج  گرسنگی کودکان و ،همچنین مردن زن شب پا

توان زبان مرد  می باشد . زبان این شعر هم زبان خاصی است و می است که خود انسان خالق آنها
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دانسـت کـه در سراسـر    » کودك گرسنه و بیمـاري ها  زبان پدران میلیون«شب پا در این شعر را 
مسئولیت نیما به جامعه چنان پر توان است جهان پراکنده اند. به همین دلیل، نزدیکی و احساس 
  شود.   نمی که زبان شعر او محدود به حدود و مرزهاي خاصی

آل احمد هم با اشاره به اشعاري چون: شیر، ققنوس، مرغ غم، آقاتوکا، مرغ مجسمه، فاخته و 
هر کـدام از آنهـا را نمـادي از خـود      ،غراب که همگی اسامی حیوانات و برگرفته از طبیعت است

داند که در تیز چنگی و درندگی چنـین و چنـان اسـت.     می گیرد. شیر را نماد خود شاعر می شاعر
 از هنرمند است که غرورآمیز و حماسه سرا در آرزوي ابدیت، آثار خود را به آتشاي  هققنوس نشان

مرغ محلیّ مازندران نیز سمبل دیگـري   ،کشد. مرغ غم، صورت دیگري از خود اوست. آقاتوکا می
دهد. مرغ مجسمه و فاخته، مقایسۀ  نمی از خود شاعر است که هیچ کس به نغمه سرائیش گوش

میان هنرمندي و بی هنري است و در هر دو خود شاعر باید به جاي آنها نغمه سـرایی کنـد و در   
 و غـراب یـا جغـد را نشـانۀ خـود     شـود   می دنبالۀ این نومیدي است که نیما،گوشه گیرتر و تنهاتر

  )  91: 1376سازد. (آل احمد،  می
شاعر طبیعت و «پیوند گسست ناپذیر نیما با طبیعت باعث شده است که اسماعیل پور نیما را 

طبیعت شعر نیما منهـاي انسـان نیسـت. زیـرا در     «بداند و بر این باور باشدکه » زیباهاي  بن مایه
تـوان گفـت    مـی  بیند و از این لحـاظ  می دردآلود قرن بیستم راانسان  ،عاطفی ترین  حالات خود

) از این لحـاظ شـعر    34: 1381 ،(اسماعیل پور». اجتماع و طبیعت در شعر او حضوري مدام دارند
  نیما بیانگر حالات دردآلود و اندوهگین اجتماعی و انسانی است. 
مهم طبیعت رنگی هاي  ن مایهمهم ترین کار نیما در پرداختن به طبیعت این است که او به ب

زده و به عبارت دیگر به اسطوره پردازي دست زده است . بـه نظراسـماعیل   اي  هنمادین و اسطور
شـود وگـاه از    مـی  طبیعت گرایی نیما برداشتی از ناتورالیسم نیست، هر چند بـدان نزدیـک  «پور 

ن شاعر ناتورالیسـت بـا   توا نمی ) پس او را35همان: ».(گیرد می مضمون اصلی این مکتب بهره  
مفهوم دقیق و مکتبی آن نامید. به نظرمی رسد طبیعت گرایی نیما طبیعت گرایی فلسـفی اسـت؛   
به این معنی که همۀ عناصر طبیعت براي او معنی و مفهوم خاص دارد. بر ایـن اسـاس، طبیعـت    

هاي  عار و ترانهگرایی در شعرهاي نیما بخصوص در اشعار اولیۀ او همچون قصۀ رنگ پریده و اش
داند، در عین حال مهم تـرین و   می زند. با این که نیما انسان را جزئی از طبیعت می محلیّ او موج

  آسیب پذیرترین و دردآلودترین عنصر طبیعت در شعر او همین انسان است.
گیرد که آنها را فقـط دسـت مایـۀ     نمی طبیعی به این منظور بهرههاي  نیما هیچ گاه از پدیده



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

 رویکرد جدید نیما با طبیعت
  ٦٧  

ر خود قرار دهد؛ بلکه هدفی بالاتر و متعالی تر رادر نظر دارد و آن بیان حـس و حـال خـود و    شع
ایجاد یک نوع دیالوگ است. به همین دلیل یکی از علّت هایی که نیما عناصر همگـون طبیعـت   

هدف شاعر فراتر از توصـیف  «گیرد این است که  می باد و ... را به کار   ،موج ،ساحل ،مانند: دریا
ینی، بلکه ایجاد فضایی پایدار و نمادین بوده و از عناصر طبیعی که با همدیگر رابطۀ همگون و ع

مراعات نظیر گونه دارند، در مسیر القاي حس و حال خود بهره برده اسـت. نیمـا فقـط بـه بهـره      
کـدام  پروراند تا هر  می گیري از این عناصر اکتفا نکرده بلکه هر یک از آنها را تا سطح نمادینگی

با حضور و حرکتی که در شعر دارند و به فرا خور هستی شعر به تکوین فضاي کلّـی شـعر یـاري    
  )151:  1383 ،(روزبه». رسانند

و تا آخر عمر یاد و ها  نیما با این که از کودکی از زادگاه خود، یوش، جدا افتاده است، اما سال
ط علاقه و اشتیاق به زادگاهش تمام دنیا را خاطرة آن را در دل زنده نگه داشته تا جایی که از فر

خانۀ خود دانسته است. نیما یکی از اجتماعی ترین شاعران ادبیات فارسی است. او شاعري اسـت  
که اگر نه تمام، بلکه قسمت بسـیار زیـادي از اشـعارش را وقـف جامعـه کـرده و خـود یکـی از         

فی است که بـه جمـلات کلیـدي نیمـا در     پیشگامان این راه بوده است . براي اثبات این ادعا کا
کتـاب مـن محـلّ هیـاهوي بـدبخت      «گوید:  می کتاب دربارة شعر و شاعري توجه کنیم،آنجا که

: 1368(یوشـیج، ». از فرط خوشحالی و غرور آنها را فراموش کرده اندها  هایی است که خوشبخت
و عشق نیمـا بـه میهـنش    ) تنها همین یک جمله کافی است که ذهن ما را به تفکّر اجتماعی 18

بیشتري از این عشق و هاي  سوق دهد. خوانندة هوشیار، خود با جستجو درآثار و اشعار نیما نمونه
  علاقۀ شاعر را به وطن خواهد یافت. 

گفتیم که انسان، جزئی از طبیعت بلکه مهم ترین جزء آن است و شاید از این لحاظ ایـن دو  
یگري فاقد معنی است. روي این اصل است که نیما طبیعت از هم جدایی ناپذیرند و یکی بدون د

کند بلکـه   نمی یابد. او این دو را از هم تفکیک می بیند و انسان را در طبیعت می را از درون انسان
شناساند. ازاین نظر شعر نیما طرح و تبیین  می سنجد و  می هر دو را در یک دستگاه نظري واحد 

میـان  اي  همـی خواهـد رابطـۀ بـی واسـط     «پیوند با کلّ طبیعت است و انسان براي هاي  توانایی
اي  هطبیعت و آدمی برقرار کند و براي ایجاد این رابطه، نیما در پی آن است که هم انسان به شیو

انسانی به انسان مربوط شود و چون این رابطه اي  هانسانی به طبیعت بنگرد و هم طبیعت به شیو
کند و نیما به  نمی را درك» درد«رار نشده است، پس نیما از طبیعت جز در زندگی دوران نیما برق

 عنوان یک شاعر، این رابطه و موانع برقراري این رابطه را در اعمـاق ذهـن و درون خـویش بـاز    
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باشد،  می ) درد و رنج نیما که به قول خود او مایۀ اصلی اشعارش190(مختاري، بی تا : ». یابد می
هـاي   از طبیعت است. در زبان نیما تمـام پدیـده    -نوان نمایندة تمام انسانها به ع -در جدایی او 

طبیعت با جان شاعر و آدمی و زندگی و محیطش همبستگی گسسـت ناپـذیري دارد. از ایـن رو    
نگاه نیما به طبیعت و مظاهر آن با نگاه هر کس دیگري مانند رهگذر یا سـیاح تفـاوت آشـکاري    

نگاه نیما به طبیعت نگاه موجودي است که در خـود طبیعـت و بـا خـود     «دارد . در این طرز دید 
میرد . این حضور دردمند آدمی است که زیبایی طبیعـت   می طبیعت زنده است یا در خود طبیعت

  )  202(همان:». آمیزد می را با درد
ن میان انسان و طبیعت معتقد است و به همیاي  هچنان که اشاره شد، نیما به رابطۀ بی واسط

باشد. اما چون عملاً شاهد  می انسان براي پیوند با طبیعتهاي  دلیل شعر او طرح و تبیین توانایی
این رابطه و ارتباط نیست، در نتیجه در نگرش او زیبایی طبیعت با درد آمیخته اسـت؛ دردي کـه   

ول موانع در همۀ اجزاء طبیعت و انسان نمایان است. این درد لزوماً زادة طبیعت نیست بلکه محص
و فاصله هاست. به همین سبب، شاعر به عنوان قسمتی از طبیعت و به نمایندگی از ها  و دشواري

یابد. بر این اساس، طبیعت گرایی نیما از نـوع   می تمام انسانها این  درد را در اعماق ذهن خود باز
دمـن و شـکل   طبیعت گرایی انسان گرایانه است و هیچ گاه به معنی بازگشت به دامان دشـت و  

اي  هظاهري زیباي روستا نیست. از طرفی دیگر، با رویکردهاي مقلّدانه و سنّتی و نوستالژیک میان
 ندارد. نیما بر این باور است که اگر موانع اجتماعی بر طرف شود، انسـان و طبیعـت بـه یگـانگی    

 ـ  هاي  رسند. به همین علّت است که بسیاري از پدیده می ا انسـان یـا   طبیعت را نمـادي از خـود ی
گیرد. اتفّاقاً جذّاب ترین بخش شعرهاي او همان شعرهایی است که به یاري نمادهاي  می اجتماع

کنـد؟ بـه    مـی  طبیعت استفادة سمبولیک و نمادینهاي  طبیعی آفریده است. اما چرا نیما از پدیده
   طبیعت دارد:هاي  رسد نیما سه هدف کلیّ از بهره گیري نمادین از پدیده می نظر

 مـادي را بـه تصـویر   هاي  طبیعی که علاوه براین که محیط و واقعیتهاي  اجزاء و پدیده -1
هـاي   گیرند. نیما در این نوع نمادگرایی بـا فضاسـازي   می کشند، نماد مفاهیم دیگري نیز قرار می

و  تصویري همراه با زیبایی شناسی متعالی اشعاري زیبا آفریده است؛ مانند: مـاخ اولا (نـام رودي  
نماد حرکت و جنبش)، هست شب، همه شب، شب است (توصیف شب به عنوان نماد تـاریکی و  
اختناق)، کک کی (نام گاوي به رنگ گل نیلوفر و نماد تنهایی)، داروگ (قورباغۀ درختـی و نمـاد   

عربی اي  هکوچک تر از گنجشک و نماد مژدة آزادي)، هاد (کلماي  هبارش باران)، ري را (نام پرند
به معنی صداي دریا از دور و نماد صداي آزادي)، خروس(ضـمن توصـیف ایـن پرنـده بـه      است 

  عنوان نماد بیداري و آگاهی)، برفراز دشت، ققنوس (نماد خود نیما) و ... .
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طبیعت نماد اجتماع و روابط اجتماعی هستند. در این نوع نمـادگرایی،  هاي  اجزاء و پدیده -2
پردازد و به همین دلیل شعرهاي این گروه  می نظري و اجتماعینیما با صراحت بیشتر به مسائل 

باشند. شعرهایی مانند: کار شب پا، نامه به یک زنـدانی، آي آدم هـا، سـوي     می منطقی و مکتبی
شهر خاموش، وقت است، منِ لبخند، منظومه به شهریار، مادري و پسري، پی دارو چوپان، او بـه  

غ آمین، پادشاه فتح، آقاتوکا، ناقوس، مانلی، اندوهناك شب، رؤیایش و ... . شعرهایی همچون: مر
باشند؛ یعنی در آنها علاوه بر  می مهتاب، خانۀ سریویلی، او را صدا بزن و قایق داراي هر دو جنبه

این که نیما محیط طبیعی را به تصویر کشیده است، به نوعی به اجتماع و  روابـط حـاکم بـر آن    
  پردازد.  می به تشریح اوضاع اجتماعی و سیاسی زند و از این طریق می گریز

گیرنـد،   مـی  طرح مسائل درونی به یاري نمادهاي طبیعت: اشعاري که در این دسته جاي -3
در حقیقت اشعاري هستند که نیما با سرودن آنها به طرح مشکلات درون انسان پرداخته و سـعی  

(سوسـک  » سیولیشـه «یشنهاد کنـد. مـثلاً   کرده آنها را رفع کند یا راه حل(هایی) در این زمینه پ
و هـا   نمـاد حالـت  » مـانلی «نمـاد تنهـایی و درد،   » کـک کـی  «سیاه) نماد بی حرکتی و سکون، 

علاوه بر این که نمـاد خـود   » ققنوس«نماد حرکت و رفتن، » ماخ اولا«درون انسان، هاي  تنش
  باشد.        می نیماست، نماد عاشقی پیشرو  نیز

این نکته توجه داشت که در شعر نیما طبیعت و نمادهاي برگرفته از آن تنها در پایان باید به 
نمایانگر اندوه   و درد و تنهایی و ستمدیدگی و اختناق و استثمار و فقر و بی پناهی انسان نیسـت  

و آرزوهـاي  هـا   بلکه شاعرآن را با تمام احساس ها، ادراك ها، باورها، بیم و امیدها، شور و شـوق 
 یابد و از این لحاظ زیبایی نیز بـر زنـدگی انسـان مسـتولی     می جتماعی آدمی هماهنگ فردي و ا

  چیره است.» زیبایی«بر » درد«شود. اما در این نوع زندگی  می

  نتیجه گیري
نیما در کوهستان پرورش یافته و اشعارش سراسر اقتباس از طبیعت است. بر این اساس، طبیعت 

ۀ کارش قرار داده و هم با آن و در آن زندگی کـرده اسـت. ایـن    را هم بیشتر از دیگران جان مای
دیگر بر عکس آنچه در اي  همناسبات اجتماعیِ زمانۀ نیما بود که باعث شد تا او طبیعت را به گون

بینـد کـه در    مـی  شعر سنّتی ما بود دریابد. به همین دلیل نیما خود را در طبیعت چون درمانگري
دردهایشان است. نیما با پنـاه جسـتن بـه طبیعـت و عناصـر آن در       خدمت مردم و به فکر التیام

 زنـدگی فـردي و اجتمـاع متزلزلـی کـه در آن زنـدگی      هاي  کوشد تا به دردها و رنج می اشعارش
  کرد، سر و سامانی ببخشد.  می
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و از طبیعت در سـمت و سـوي اجتمـاعی    » نیما شاعر طبیعت است«توان گفت  می بنابراین،
کـار شـب    ،به همین دلیل است که بسیاري از منتقدان اشعاري مانند : مرغ آمینگیرد و  می بهره
و در هـا   آي آدم ،اجـاق سـرد   ،غـراب  ،فاختـه  ،مرغ مجسـمه  ،آقا توکا ،مرغ غم ،ققنوس ،شیر ،پا

حقیقت بیشتر اشعار او را هر چنـد برگرفتـه از طبیعـت باشـند، داراي ژرف سـاختی اجتمـاعی و       
  دانند. می سیاسی

منحصر به فرد نیماست که اگر نگـوییم  هاي  بی واسطۀ میان انسان و طبیعت از نظریه رابطۀ
توان گفت کمتر شاعري تا این اندازه به رابطه، ارتباط یـا همـاهنگی    می او بانی این نظریه است،

انسان و طبیعت توجه نشان داده است. از این رو نیما از طبیعت در دو جهت همسو و هـم راسـتا   
گیرد. از طرفی به یاري طبیعت به آفرینش توصیفات زیبا و بی بدیل پرداخته و از سـوي   می بهره

مادي و عادي طبیعت کرده است و از این طریـق  هاي  دیگر، استفاده اي نمادین از اجزاء و پدیده
شعر خود را در خدمت توصیف خود به عنوان نمایندة تمام انسانهاي روزگار یـا توصـیف مسـائل    

  عی و سیاسی قرار داده و به تشریح محسوس و عینی این مسائل همت گمارده است.اجتما
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